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  ١٠موضوع 

  آيا عيسي تنها راه است؟ 

  
  وضوع مرور کلي م

در واقع، سؤالي که اغلب . براي بسياري سؤال بزرگ در مورد خدا اين نيست که آيا او وجود دارد

يا اگر يک گام پيشتر رويم، » ؟کند ميکدام مذهب در مورد خدا حقيقت را بيان «پرسند اين است که  مي

در . ندپرس تر باشد سؤال مي ه مذهبي در مورد خدا از مذهب ديگر صحيحبسياري در باره احتمال اينک

اي شيوع  نمايد اين مسئله بطور فزاينده گرايي رشد مي همان حال که فرهنگ ما بسوي تنوع و کثرت

هر گونه ادعاي حقيقت . براي بسياري، مدارا به عنوان بزرگترين فضيلت مطرح شده است. يابد مي

با وجود اين، اين دقيقاً وضعيت . شود ي نخوت و عدم تحمل ديگران تلقي ميمطلق يا درک انحصار

  .       کنند عيسي تنها راه ارتباط با خداست ادعا مي مسيحيان است هنگامي که

  :در اين مطلب ما

 .کنيم را ارزيابي مي تاثيرات فرهنگي بر شکيبايي نسبت به ساير مذاهب •

 .نماييم بسوي خداست را کشف ميمفاهيم ادعاي مسيح که او تنها طريق  •

 .طرز بيان موثر اينکه چرا عيسي مسيح تنها راه بسوي خداست را ياد خواهيم گرفت •

  

  هضم موضوع 

توانيم  گراي کنوني دفاع کنيم؟ چگونه مي توانيم بطور موثري از حقيقت انجيل در جهان کثرت چطور مي

گويند ما تنها  آيا اين ادعاي مسيحيان که ميمردم را متقاعد کنيم که عيسي تنها راه بسوي خداست؟ 

توانيم انجيل را با ديگران در ميان گذاريم بدون آنکه  مالکان حقيقت هستيم صحيح است؟ چطور مي

  متکبر و نسبت به ديگران نابردبار به نظر آييم؟ 
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بياناتي هستند که شما را در رابطه با مطلب به فکر وا خواهند (  کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است در چارچوب تفکر کتابمقدس . داشت

  .)بگنجند و يا نگنجند

  

آنها نياز دارند بفهمند که ممکن است ساير مردم نيز در مورد . اند نظر بوده مسيحيان بيش از حد تنگ«

  » .حقيقت چيزهايي بدانند

  

ت کمتري را صرف به عنوان مسيحيان، ما بايد بيشتر در مورد محبت و فيض خدا گفتگو کرده و وق«

  ».حمله به عقايد ديگران نماييم

  

  ».تمامي مذاهب به سادگي مسيرهاي گوناگوني هستند که به يک قله ختم شوند«

  

گرايي و مدارا با همه، با چالش  لازم است ما از طريق بالا بردن صداي خود در اعتراض به کثرت«

  ».فرهنگ خود وارد برخورد شاخ به شاخ شويم

  

او مردم را آنجور که بودند محبت نموده و . ز اغلب مسيحيان با مدارا رفتار نمودمسيح بيش ا«

  ».پذيرفت مي

  

خواهد مسيحي شوم، اما از کجا بدانم که مسيحيت طريق صحيح به سوي خداست،  من واقعاً دلم مي«

  »  خصوصاً با وجود اينهمه مذاهب در جهان؟

  

  مطالعهنمونه جهت 
  کتايون
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هاي کتايون خيلي  سيما نسبت به گفته. انست انجيل را با دوستش سيما در ميان گذاردکتايون بالاخره تو

رسيد، اما وقتي کتايون توضيح در مورد انجيل را به پايان رساند و از او پرسيد آيا مايل  علاقمند بنظر مي

  . است به مسيح ايمان آورد، مردد ماند

اما من با اين واقعيت مشکل دارم که . نمايد درست ميآيد و  گويي به نظر خيلي منطقي مي آنچه تو مي"

من تمامي مذاهب را . دهي، گويي مذهب تو تنها مذهب درست است تو مسئله را طوري جلوه مي

ام، اما تو از کجا تا آن حد مطمئني که فقط شما حقيقت را در دست داريد؟ چه کسي  بررسي نکرده

؟ آيا يک بوديست يا مسلمان صادق همان خداي شما را با گفته پيروان ساير مذاهب جهان در اشتباهند

  کنند و حق با شماست؟  ؟ چه کسي گفته آنها اشتباه ميکند مياعمال مذهبي بعضاً متفاوت پرستش ن

  داديد؟  اگر شما به جاي کتايون بوديد چه جوابي به سيما مي

    

  پرسش يا موضوع اصلي پيش روي شما چيست؟      

  

  

  دسمطالعه کتابمق
  ١٨- ١٦: ٣يوحنا 

 هلاک آورد ايمان او بر که هر تا داد را خود يگانه پسر که نمود محبت اينقدر را جهان خدا زيرا١٦«

 بلکه کند، داوري جهان بر تا نفرستاد جهان در را خود پسر خدا يراز١٧. يابد جاوداني حيات بلکه نگردد

 الان نياورد ايمان که هر اما نشود؛ حکم او بر آرد، ايمان او به آنکه ١٨ .يابد نجات جهان او وسيله به تا

  ».نياورده ايمان خدا يگانه پسر اسم به آنکه بجهت است، شده حکم او بر

  

نقوديموس . دهد در اينجا، عيسي مسيح به نقوديموس، يکي از رهبران مذهبي عصر خود پاسخ مي

ب از ديده شدن توسط کساني که خواست بيشتر بشنود، اما به منظور اجتنا مجذوب عيسي شده و مي

سؤال عمده نقوديموس در مورد طريق . آمد کمتر موافق مسيح بودند، فقط شب هنگام نزد عيسي مي

  . رستگاري بود
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  به چه معناست؟» به او ايمان آرد«شود؟  بر اساس اين آيات، رستگاري چگونه حاصل مي

  

  

د را از کساني که محکوم هستند مسئله غامض اين موضوع که افرادي که حيات جاويد دارن

 در چيست؟ اين براي ميلياردها انسان در جهان که مسيحي نيستند بيانگر چه کند ميجدا 

  چيزي است؟   

  

  

  ١٢- ٨: ٤اعمال 

 از امروز اگر ٩اسرائيل، مشايخ و قوم روساي اي«: گفت بديشان شده، پر القدس روح از پطرس آنگاه ٨«

 است، يافته صحت او سبب چه به يعني شده، ضعيف مرد بدين که انياحس درباره شود مي بازپرس ما
 و کرديد مصلوب شما که ناصري مسيح عيسي نام به که باد معلوم را اسرائيل قوم تمام و شما جميع١٠

 آن است اين ١١.است ايستاده تندرست شما حضور به کس اين او در برخيزانيد، مردگان از را او خدا

 نجات او از غير کس  هيچ در و١٢. است شده زاويه سر لو الحا کرديد رد را آن نمعمارا شما که سنگي

  ».يابيم نجات ما بايد بدان که هعطا نشد مردم به آسمان زير ديگر اسمي که زيرا نيست

  

  ٦- ٥: ١٤يوحنا 

: فتگ بدو عيسي٦ »دانست؟ توانيم را راه چگونه پس. روي مي کجا دانيم نمي آقا اي«: گفت بدو توما ٥«

   ».آيد نمي من وسيله به جز پدر نزد کس هيچ. هستم حيات و راستي و راه من«

   

در حين اينکه آنها انجيل را براي .  پطرس و يوحنا گداي لنگي به نام جميل را شفا دادند٣ در اعمال

 صبح روز بعد. کردند، مقامات يهودي آنها را دستگير نمودند جماعتي که گرد آمده بودند موعظه مي

وقتي پطرس و يوحنا را نزد رهبران يهود بردند، پطرس با شجاعت قيام مسيح را اعلام نموده، گفت 

  . اکنون نجات از طريق ايمان به مسيح ميسر است

  .شب قبل از آنکه مسيح مصلوب گردد، او و شاگردانش آخرين شام خود با هم را جشن گرفتند

سي براي شاگردان توضيح داد که بزودي نزد پدر باز سؤال توما بلافاصله بعد از آن مطرح شد که عي

  .خواهد گشت
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  گويند؟  اين متون در مورد نجات به ما چه مي

  

  

  

   ٥ -١: ٢ تيموتائوس ١

 مردم جميع براي را شکرها و مناجات و دعاها و صلوات که کنم مي سفارش اول، چيز  همه از پس١«

 و دينداري کمال با و استراحت و آرامي به تا بمنص صاحبان جميع و پادشاهان بجهت٢ آورند؛ جا به

 که ٤خدا ما دهنده نجات حضور در است، پسنديده و نيکو اين که زيرا٣. بريم بسر را خود عمر وقار،

 و خدا ميان در و است واحد خدا زيرا ٥. گرايند راستي معرفت به و يابند نجات مردم جميع خواهد مي

  ».باشد عيسي مسيح که انساني يعني است متوسطي يک انسان

  

اش  پولس اين نامه را نوشت تا تيموتائوس را در مورد چگونگي هدايت کليساي تحت رهبري

، پولس به تيموتائوس در مورد مخالفت از طرف معلمين دروغين هشدار ١در فصل . راهنمايي نمايد

از طريق متن بالا پولس يک . دنماي کرده بودند به او يادآوري مي داده، و انجيل پرفيض را که خود تبليغ 

  .نمايد ها را آغاز مي سري راهنمايي

  

  ؟کند ميچيست؟ اين توصيف چگونه مورد مسيح صدق » متوسط«

  

  

  نمايند؟ شود را تاييد مي اين آيات چطور اين ادعا که نجات فقط در عيسي مسيح يافت مي

  

  

  ديگر منابع
  لي استرابل، به قلم »ميز استآ ادعاي اينکه مسيح تنها راه بسوي خداست توهين« 

  ٢٠٠٠، چاپ »موردي براي ايمان«م از کتاب پنجفصل 
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   مدعي گرديمسوي خداه تنها راه بتوهين است که مسيح را 
  به قلم لي استرابل» موردي براي ايمان«از کتاب 

  

 در سال .والتر چاپلينسکي نظرات محکمي در مورد مذهب داشته و از بيان آنها هيچگونه ابايي نداشت

و محکوم » کموش«يافته و توصيف آن به عنوان   وي با تقبيح پر سر و صداي مذهب سازمان١٩٤٠

 مسيحي با ذکر نام آنها، در شهر راچستر، ايالت نيوهمپ شاير بلوايي بپا هاي نمودن تعدادي از فرقه

هر گونه کلام «يان وي خود را در بازداشت يافت در حالي که بنا به قانون ايالتي که ب: نتيجه. کرد

کننده به هر فردي که بطور قانوني در هر خيابان يا هر محل عمومي  بار، استهزاءآميز يا تحريک اهانت

  . محکوم گرديد نمود، را جرم محسوب مي» ديگر باشد

چاپلينسکي با اعتقاد به اينکه آزادي بيانش مورد تجاوز قرار گرفته بر عليه حکم خود اعتراض و آن را 

القول با بيان اينکه   چند قاضي متفق١٩٤٢با اين وجود در سال . ادگاه عالي ايلات متحده کشاندبه د

مانند عباراتي که وي بر زبان آورد خارج از حفاظت قانون اصلاحي اوليه قرار » جويانه عبارات ستيزه«

را با » جويانه ستيزهعبارات «سي سال بعد دادگاه عالي تعريف خود از . دارند، حکم وي را تاييد نمودند

ذاتاً ممکن است منجر به اعمال «که » آميز شخصي اصطلاحات توهين«ناميدن آنها تحت عنوان 

  .  تبيين نمود» آميز گردند خشونت

در ميان مردم سبب واکنش غريزي شده، خشم آنان را برانگيخته و دستهايشان را » جويانه عبارات ستيزه«

آميز در اثر حمله به عزيزترين باورهاي آنان عمق  اين زبان توهين. مايدن به مشتهاي گره کرده تبديل مي

براي برخي . شود سر به انتقام بردارند وجودشان را نشانه رفته، از لحاظ معنوي آنها را آزرده و سبب مي

 کس  هيچ. هستم حيات و راستي و راه من«: از مردم کلمات شديداللحن عيسي مسيح چنين حالتي دارد

   ١».آيد نمي من وسيله به جز درپ نزد

آميز،  بسياري اين ادعاي مسيحيان را که تنها راه رسيدن به خدا از طريق عيساي ناصري است نخوت

مذهبي، اين ادعاي انحصاري از  گرايي و مداراي در روزگار کثرت. دانند نظرانه و متعصبانه مي تنگ

رزماري ردفورد . هاي عقيدتي ه ساير سيستماي لفظي است بر گون لحاظ سياسي نادرست بوده، کشيده

زند، در حاليکه عالمي يهودي آنرا  مي» گزافگويي مذهبي گنگ«رويتر پلوراليست بر آن برچسب 

تواند سبب  جويانه بوده که مي خواند که مروج نوعي منش خودبينانه و برتري مي» ديکتاتوري روحاني«

  .  متفاوتي دارندنفرت و خشونت نسبت به کساني شود که اعتقادات
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تر  مطمئناً امروزه نگرشي مانند آنچه توسط فيلسوف هندي سوامي ويوکناندا بيان شد بسيار قابل قبول

پذيريم که تمام مذاهب  مي) هندوها(ما : " در پارلمان مذاهب جهان اعلام کرد١٨٩٣او در سال . است

  .کار بناميمبه گفته وي گناه واقعي اين است که ديگري را گناه." حق هستند

براي » واقعيتي«گراي حاضر که در آن هيچ  ها با فرهنگ نسبيت ها و آزادانديشي اينگونه روشنفکري

در واقع دو سوم . تمامي ادوار، نقاط، مردم و فرهنگ ها حقيقت عمومي ندارد، بخوبي سازگار است

  .ئيان اکنون منکر آن هستند که چيزي به عنوان حقيقت وجود داردآمريکا

امي که من منکر خدا بودم، به اين ادعاي مسيحيان که آنها امتياز انحصاري تنها مسير صحيح به هنگ

کنند که هستند؟ چه حقي دارند در  فکر مي: "کردم غرولند مي. تاختم سوي مذهب را در دست دارند مي

  "مورد ديگران قضاوت کنند؟ کجاي اين ادعا نشانگر محبت مسيح است؟

 ما بايد بدان که نشده عطا مردم به آسمان زير ديگر اسمي« کتاب مقدس را که چالز تمپلتون ادعاي

  . نامد مي» جسارتي غير قابل تحمل«را  ٢»يابيم نجات

تقريباً بر روي کره زمين از هر پنچ نفر چهارتا به خداياني غير . مسيحيان در جهان اقليتي کوچک هستند

کنند  ز پنچ ميليارد نفري که بر روي کره زمين زندگي ميجمعيت بيش ا. از خداي مسيحيان اعتقاد دارند

 آيند اببه حساي نيز  اگر مذاهب همزادگرا و قبيله. نمايند بيش از سيصد خدا را احترام يا پرستش مي

  . تعداد از سه هزار فراتر خواهد رفت

  آيا بايد باور کنيم که حق فقط با مسيحيان است؟        

اد خدايان مورد پرستش در جهان را کمتر از تعداد واقعي در نظر گرفت، نکته آنکه تمپلتون تعد رغمه ب

ادعاي انحصاريت مسيح امروزه جزء بزرگترين موانع براي . مورد نظر او به قوت خود باقيست

دانستم که بايد با متخصصي که  در مورد موضوعي چنين ظريف، مي. باشد جويندگان مسائل روحاني مي

اي از مذاهب مختلف  و تحليلگر، زمينه فلسفي ژرف و تجربه وسيع در زمينه گسترهداراي فکري قاطع 

چنان محکي مرا به سوي حاشيه آتلانتا در جرجيا و دفتر کار راوي زکرياس . جهان است گفتگو کنم

  .کشاند که در هند متولد و بزرگ شده بود

  

      

   راوي زکرياس: مصاحبه پنجم
 مشکي خود را بيرون آورده و کنار ميز چوبي دوار دفتر کارش راوي زکرياس در حالي که کت

  ."گويد براي رسيدن به بيني دو راه وجود دارد المثل هندي قديمي است که مي ضرب: "نشست گفت مي
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سپس دست خود را از پشت سر ".  اين راهيکي: "گفتکرد  اش اشاره مي در حالي که مستقيم به بيني

  ".و ديگري اين راه: "با لبخند گفت. را لمس کردآورده و از کنار بيني خود 

دهند به جاي آنکه براي رسيدن به جواب سريعاً سر اصل  به عبارت ديگر، گاهي هنديها ترجيح مي

گاهي اين مسئله در مورد زکرياس نيز که به . وار را انتخاب کنند مطلب بروند، مسيري طولاني و دايره

  . کند ميين مدافعان مسيحيت در جهان کسب شهرت نموده، صدق تر ترين و فصيح عنوان يکي از زيرک

مرد با ادراک روحاني "وي که داراي روحيه آرام و در عين حال ذکاوتي براست، توسط بيلي گراهام 

او در پنجاه کشور و دانشگاههاي بيشمار در مورد . شود ناميده مي" العاده و کامليت عقلاني فوق

کتاب : کتابهاي او عبارتند از. هاي ديني سخنراني کرده است ن و آيينمسيحيت، فلسفه، مذاهب جها

هاي نافذ  که تا حدي بر اساس سلسله سخنراني، »تواند بدون خدا زندگي کند آيا انسان مي«برنده جايزه 

ما را از شرير «؛ »رخساره واقعي انکار خدا« ؛»درهم شکستهاي  چهره«باشد،  وي در دانشگاه هاروارد مي

نخستين کتاب کودکان وي تحت عنوان . »عيسي در ميان ساير خدايان«؛ و »فريادهاي قلب«؛ »نبرها

  . منتشر شد١٩٩٩در سال » بازرگان و دزد«

ليسانس الهيات خود را اخذ، و در  زکرياس در مدرسه الهيات بشارتي تثليث تحصيل و مدرک فوق

مدرسه علوم ديني هاگتون و کالج الهيات به وي از کالج و . دانشگاه کمبريج محقق مهمان بوده است

او رئيس پيشين . تيندال دکتراي افتخاري الهيات و نيز از کالج آزبري دکتراي افتخاري حقوق اعطاء شد

  .بخش بشارت و انديشه معاصر مدرسه علوم ديني الهياتي آليانس است

 که در ايلات کند ميالمللي راوي زکرياس را سرپرستي  در حال حاضر زکرياس موسسه خدمات بين

  .او و همسرش مارگرت داراي سه فرزند هستند. متحده، کانادا، هند، و انگليس دفتر دارد

پوست نيمه برنزه او با . ها بر لب دارد  بوده و لبخندي شبيه پسر بچهتبا ابهزکرياس شخصيتي 

ومند که لهجه و او با صدايي صاف و نير. درخشند در تضاد است موهايش که از سفيدي تقريباً مي

نواز، در مورد وقت  شديداً مودب و مهمان. کند ميآهنگ هندي در آن قابل تشخيص است صحبت 

متمرکز بود، حتي با وجود آنکه در پشت صحنه کارکنانش با  دست و دلباز و کاملاً بر روي مصاحبه

  . شد المللي ديگري بودند که بزودي عازم آن مي تب و تاب در تدارک سفر بين

مده بودم تا در مورد ادعاي عيسي مسيح که او تنها راه به سوي خداست از او بپرسم، ادعايي که وي آ

بر اساس احاديث، توما که زماني شکاک بود، در اثر .  در حضور شاگرد خود توما اظهار کرده بود

رفت تا پيام ايمانش تقويت شده، بعدها با جسارت به قلب هندوستان  رويارو شدن با مسيحِ قيام کرده
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زکرياس در حدود شش مايلي جايي . مسيحيت را برساند و در نهايت در نزديکي مدرس به قتل رسيد

  . آمد که بناي يادبود شهادت وي قرار دارديابه دن

پس از سپري کردن سالهاي اوليه به عنوان . از جهاتي، سفر روحاني زکرياس يادآور سفر توما است

يي در آمريکاکرياس در سن هفده سالگي بدنبال شنيدن سخنان مبشري يکي مسيحي صرفاً اسمي، ز

معنا  مدتي بعد در اثر اقدام براي خودکشي به دليل بي. يک گردهمايي به نوعي ايمان تجربي دست يافت

صميمي مسيح و مبشري  اي که بواسطه آن به پيرو عميقاً يافتن زندگي سر از بيمارستان درآورد، تجربه

  . به نقاط مختلف جهان تبديل گرديداز هندوستان 

دانستم تجربه وي در چنان محيط چند فرهنگي و چند مذهبي، جايي که او در ميان مسلمانان،  من مي

هندوها، سيکها رشد يافت، سبب غني شدن بينش وي در مورد اين سوال دردسر آفرين در باره 

کرد، من يادداشتهايم را از کيف  مزه مي در حالي که او چاي داغ را مزه. گردد انحصارطلبي مسيح مي

  .بيرون آورده و فوراً به موضوع مورد نظر پرداختم

   

 نخوت مسيحيت

آميز  مرا بخاطر صراحتم ببخشيد، اما آيا اين بطور فاحش براي مسيحيان نخوت: "در مقدمه سؤالم گفتم

کنند در   مسيحيان فکر ميکنند عيسي مسيح تنها و يگانه راه به سوي خداست؟ چرا نيست که ادعا مي

  " ؟کند ميگويند و هر کس ديگري در جهان اشتباه  اين ادعاي خود محق هستند که آنها راست مي

به وي حالتي رسمي ) پيراهن سفيد آهار زده و کراوات محکم(اش  در حالي که لهجه و پوشش سنتي

  .  ودداد، او بطور تغييرناپذيري پراشتياق، گرم و غرق در جوابهايش ب مي

لي، : "رسيدند جواب داد گرفت و چشمانش صميمي و پرتوجه بنظر مي در حالي که صدايش جان مي

دهم اين است که  اولين کاري که انجام مي. شنوم، بخصوص در شرق من اين سوال را بسيار زياد مي

  ."کنم به اطلاعات غلطي که همراه آن است بپردازم سعي مي

  "  چه؟اطلاعات غلط؟ مانند: "پرسيدم

نه تنها از (اول، مهم است که درک کنيم مسيحيت تنها مذهبي نيست که ادعاي انحصاريت دارد :" گفت

بخش اسلام   بسنده و تکاملمنحصر به فرد،مسلمانان معتقدند که معجزه ). لحاظ الهياتي بلکه زباني

 گونه ترجمه استحکام  قرآن فقط به عربي رسميت داشته و هراين وجودگويند، با  آنها مي. قرآن است

  .اي از اين زبان الزامي است اي از عربي بلکه دانش پيچيده نه فقط درک پايه. برد آنرا از بين مي
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در مورد بوديسم، اين مذهب زماني پا به عرصه وجود گذاشت که گاوتاما بودا دو ادعاي زيربنايي "

هندويسم خود در . را رد کرد) نفياقتدار نهايي وداس که متون مقدس آنهاست، و سيستم ص(هندويسم 

به شريعت کارما، که قانون اخلاقي اثر و تأثير است، : ناپذير است مورد دو يا سه موضوع مطلقاً سازش

  ." پردازد؛ اقتدار وداس؛ و تناسخ هاي پيشين را مي  هر مولودي باززادي است که تاوان زندگيطوريکه

هاراتي از قبيل آنچه در ابتداي اين فصل از سوامي در حالي که به اظ. من صحبت او را قطع کردم

گويند هندويسم  ام که هندوها با بلندنظري کامل مي اما من شنيده: "کردم، گفتم ويوکناندا نقل شد فکر مي

  ."ايماني است اهل مدارا

اقعي معناي و. شنويد، آنرا از روي ظاهرش ارزشگذاري نکنيد وقتي اين بيانيه را مي: "لبخند زده و گفت

دهد اعمال مذهبي خود را تا زماني بجا آوريد، که در  آن اين است که هندويسم به شما اجازه مي

گرايي تلاشي است براي درهم آميختن باورهاي  تلفيق." تعريف آنها از حقيقت که تلفيقي است بگنجد

  .متفاوت و حتي متضاد

دسته . براي هندويسم و هم بوديسمدر مورد مذهب سيک، اين مذهب چالشي بود هم : "وي ادامه داد

 کند ميگري که ادعا  و حتي بهايي. کنند بعد منکرين خدا هستند، که نقطه نظر اعتقاد به خدا را رد مي

بنابراين، اين ! شود آغوشي عالمگير است براي تمامي مذاهب، به مستثنا نمودن انحصارگراها ختم مي

ود متکبر هستند، سبب ناديده گرفته شدن اين واقعيت نظريه که مسيحيان به دليل ادعاي انحصاريت خ

پس هنگامي که مردم از نخوت داد سخن سر . کنند شود که ساير مذاهب عمده نيز چنين عمل مي مي

  ."          تواند باشد اي منطقي از سوي آنها نمي دهند، اين حمله مي

 که سؤال به کجا ختم خواهد شد، و به بيني کرد بندي سؤال بعد، اما زکرياس پيش شروع کردم به فرمول

  .ميان صحبتم پريد تا جمله را تکميل کند

  . . .".شما معتقديد که تمام حقيقت : "شروع کردم

اگر حقيقت چيزهاي ديگر را رد نکند، . من معتقدم. بله. از لحاظ تعريفي، انحصاري است: "گفت

هر بار که در مورد . اي بيان شده است يهادعايي در مورد حقيقت صورت نگرفته است؛ بلکه صرفاً نظر

حقيقت . کنيد، مقصود شما اين است که هر چيز متضاد آن غلط است حقيقت ادعايي را مطرح مي

  . کند ميمتضاد خود را رد 

  ."کنند کساني هستند که اين مسئله را انکار مي: "گفتم

د طرح ادعايي در مورد حقيقت انکار ماهيت انحصاري حقيقت خو: بله، اما به اين مورد فکر کنيد"

است، پس آيا در اينصورت نيز شخص متکبر نيست؟ اين مانند چوب خميده پرتابي است که نزد 
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.  تا آن را در نظر گيردکند ميکننده اغلب تأمل ن گردد، اما شخص محکوم کننده خود باز مي پرتاب

 منزله اين است که، اولاً، حقيقت ادعاهاي روشن مسيح مبني بر اينکه او راه، راستي و حيات است به

ادعاي انحصاريت مسيح بدين معناست که بطور قطع هر . باشد مطلق است، و در ثاني، قابل فهم مي

  ." گويد تناقض داشته باشد از لحاظ تعريفي غلط است چيزي که با آنچه وي مي

 ديگر اين است که آنرا اين که مسيحيان به چنين چيزي اعتقاد دارند يک بعد قضيه است، بعد: "گفتم

  ."نمايند اما آنها اغلب چنان مي. طلب به نظر آيند مطرح کنند بدون آنکه خودبين و برتري

بله، اگر حقيقت با : "جواب داد. اين اتهامي ديگري بود که او بارها شنيده بود. زکرياس آهي کشيد

با توجه به . شود ننده ميانگيز و حقيقت ز محبت تقويت نگردد، در نتيجه صاحب آن حقيقت نفرت

توانم برخي  اينکه در هند بزرگ شدم و در کنار دوستان هندو، مسلمان، بودايي، و سيک رشد يافتم، مي

. تاريخ مسيحيان توضيحاتي براي شيوه عملکرد خود دارد. از انتقادات آنان به مسيحيت را درک کنم

تواند محبت مسيح را با  يچکس نميه. خشونت، مخالفت و دشمني با محبت مسيح در تضاد هستند

  .  مطرح نمايدکه محبت آميز نيست،عباراتي 

گويد به محض اينکه بيني فرد را قطع کردي، ديگر هيچ دليلي وجود  المثلي داريم که مي در هند ضرب"

اگر تکبر فردي مسيحي باعث دور شدن کسي : "وي ادامه داد." ندارد به او گل رزي بدهي تا ببويد

من مسيح آنان را «گويد  ماهاتما گاندي مي. ن شخص نسبت به پيام مسيحيت پذيرا نخواهد بودشود، آ

من زماني به رستگاري ايمان «گويد  فريدريک نيچه مي» .آيد دوست دارم، اما از مسيحيانشان خوشم نمي

  . قرار گيردنکات مورد نظر آنها بايد مورد توجه » .خواهم آورد که مسيحيان کمي رستگارتر بنظر آيند

آميز مدعي انحصاريت حقيقت شد، درست  پذير است که بطور محبت با اينحال، اين امکان: "وي افزود

بدون آنکه اضافه کند » اين قانون دوم ترموديناميک است«تواند خيلي آرام بگويد  مثل دانشمندي که مي

  "»آن عمل نمايند؟تواند مطابق  گيري کنيم چند نفر از ما مي توانيم رأي حال، آيا مي«

  "پس آيا انتقادات به مسيحيان اغلب به جا هستند؟"

هر چند که مذاهب شرقي نيز امروزه در اين . ايم هاي فرهنگي تصادم کرده بله، ما گاهي با حساسيت"

 من هيچ ر،به کناهاي سياسي  تعصبات داخلي و کشمکش. زمينه بايد خودکاويهاي زيادي انجام دهند

. شناسم که در آن زندگي شما در خطر باشد زيرا از زمينه اعتقادي ديگري هستيد ميکشور مسيحي را ن

اما امروزه کشورهاي زيادي در جهان وجود دارند، از قبيل پاکستان، عربستان سعودي و ايران، که در 

  ».آنها پيرو مسيح شدن معادل است با به خطر انداختن زندگي خود و خانواده
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ها را خوانده بودم که صحت اين مسئله را از   اندازه کافي گزارشات روزنامهمن در سالهاي گذشته به

جمله در سرزمين مادري زکرياس، يعني جايي که هزاران مسيحي توسط نظاميان هندو در سالهاي اخير 

اما گاهي اين روشي که مسيحيان از طريق آن سعي در اشاعه ايمان خود دارند . کشته شدند، بدانم

  . دهند العمل نشان مي گاهي مردم در مقابل خود پيام عکس. باشد آميز مي يننيست که توه

مقاومت در . حتي آن کسي که زندگي کاملي داشت سر از روي صليب در آورد: "زکرياس اشاره کرد

تواند آنقدر قوي باشد که حتي هنگامي که شخص مطلقاً مرتکب اشتباهي نشده سبب  مقابل حقيقت مي

  ."             دخشونت و نفرت شو

  

  مبداء، معنا، اخلاق، سرنوشت

العقل زيادي  بواقع، در طول تاريخ افراد ناقص. تواند مدعي شود تنها راه بسوي خداست هر کسي مي

بحث اصلي اين است که چرا بايد کسي باور کند که عيسي هنگام مطرح . چنين ادعايي را مطرح کردند

  .گفت کردن ادعاي خود حقيقت را مي

  "بر چه اساسي شما باور داريد که اين ادعاي عيسي حقيقت دارد؟: " زکرياس پرسيدماز

از يک سو، شما . اوه، بله، اين قلب سؤال است: "داد جواب داد در حالي که سر خود را تکان مي

و اگر اين حقيقت داشته باشد، پس تمامي . توانيد بگوييد قيام مسيح تاييد کرد که او پسر خداست مي

توانند مبتني بر حقيقت باشند، زيرا هر کدام از آنها چيزي برخلاف  هاي اعتقادي ديگر نمي مسيست

  . و البته، مدارک تاريخي مربوط به قيام کاملاً متقاعدکننده هستند. دارند الوهيت وي اظهار مي

توانيد با بررسي چهار پرسش اساسي که هر مذهبي بدنبال پاسخگويي  از سوي ديگر، شما مي"

من معتقدم که فقط پاسخهاي عيسي . مبداء، معنا، اخلاق و سرنوشت: دانهاست به اين موضوع بپردازيدب

انسجامي در جوابهاي وي وجود دارد که در هيچ مذهب ديگري . آيند مسيح با واقعيت جور در مي

  ."شود يافت نمي

گونه ساير مذاهب در چنين ممکن است با ذکر مثالهايي در مورد اينکه چ. "اي بود اين نظريه شجاعانه

  "  امتحاناتي شکست ميخورند، اين نظريه را ثابت نماييد؟

جواب بودا به سؤال فناپذيري با جواب وي در مورد مبداء . بوديسم را در نظر بگيريد: "پاسخ داد

اما اگر خالقي . ببينيد، بوديسم در اصطلاح حتي اگر منکر خدا نباشد، فاقد خداست. سازگاري ندارد

اگر . رسيد؟ يا نسخه هندوي تناسخ را در نظر بگيريد جود نداشت، از کجا شخص به قانون اخلاقي ميو
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هر مولودي ولادت مجدد باشد، يا اگر هر حياتي تاوان زندگي پيشين را پس دهد، پس در تولد اول 

  ." شود بينيد، تناقض غالب مي دهيد؟ مي خود تاوان چه چيز را پس مي

محققين بزرگ به شما خواهند گفت که : "گفت. صد افترا زدن به اين مذاهب را نداردسريعاً افزود که ق

حتي گاندي بيان داشت که اگر دست او بود بعضي از متون مذهبي را از هندويسم . تناقض وجود دارد

در مقابل، عيسي مسيح براي اين چهار سؤال بنيادي . کرد، زيرا شديداً با هم تناقض دارند حذف مي

هاي اعتقادي ديگر  دهد که با واقعيت منطبق بوده و بر خلاف تمامي سيستم اي پاسخ مي ي به گونهزندگ

  ."باشد داراي پيوستگي دروني مي

  ."تک تک را بررسي کرده و به من بگوييد چطور: "گفتم. طلبانه بود  اين ادعا مبارزه

) بر خلاف ادعاي هندو(يکي نيستيم گويد ما با خدا  قبول، در مورد مبداء، کتاب مقدس مي: "پاسخ داد

از آنجايي که به . به عبارت ديگر، ما به خود هستي نبخشيديم، بلکه مخلوق خداييم. بلکه از او متمايزيم

هيچ سيستمي جز . شود نسل بشر داراي معيارهاي اخلاقي باشد صورت او آفريده شديم، اين سبب مي

حتي معتقدين به فلسفه طبيعي توضيحي براي . سيستم تک خدايي قادر به تشريح اين مطلب نيست

  . ، اين شبکه اخلاقي با واقعيت تجربه بشر مطابقت دارداين وجودبا . شبکه اخلاقي بشريت ندارند

گر در باغ گفت اگر از اين ميوه  وسوسه. گويد ما اراده الهي را رد کرديم همچنين، مسيحيت مي"

مفهوم اين مطلب اين است که .  بد تشخيص خواهيد دادبخوريد، شما مانند خدايان شده، خوب را از

اين . بشريت در همان جا متولد شد؛ انسان معيار همه چيز شد. کننده خوب و بد شديد شما تعريف

همانطور که مالکوم موگريج گفت، شرارت بشر نه . طغيان ارادي و رد کردن خدا با واقعيت تطابق دارد

  .رين بلکه از لحاظ فلسفي مقاومترين واقعيت استت تنها از لحاظ تجربي قابل تصديق

ترين راه براي توصيف اين  ساده. ماند رقيب باقي مي يکبار ديگر، ايمان مسيحي بي. سپس، موضوع معنا"

او از اين طريق که به ما . خواند است که خداوند ما را با دعوت به خوب بودن، به سوي معنا فرا نمي

فقط در تجربه پرستش است که معنا . خواند نيز ما را بسوي معنا نميبگويد يکديگر را محبت کنيد 

تواند معنا بيافريند، و آن تجلي جاودانه خود خدا در  فقط چيزي فراتر از لذت مي. يابد وجود مي

گويد خداوند خداي خود را با تمامي دل، جان و فکر خود  کتاب مقدس به ما مي. پرستش است

اين نيز با . ن خواهيم توانست همسايه خود را همانند خود دوست بداريمدوست بدار و فقط بعد از آ

  .تجربه تطبيق دارد

گويد اخلاق بر فرهنگ استوار نيست، بلکه دقيقاً از شخصيت خداوند ريشه  بعد از آن، مسيحيت مي"

قي بالاتر آيا قانون اخلا: در غير اينصورت، شما با اين معما از فلسفه قديم روبرو خواهيد شد. گيرد مي
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و مافوق شماست، يا اينکه قانون اخلاقي مادون شما است؟ اگر بالاتر و مافوق شماست، پس ريشه آنرا 

يابيد؟ تنها راه براي توضيح اين است که آنرا در يک خداي ابدي، اخلاقي، قادر مطلق و  در کجا مي

مسيحيت اخلاق را بروشي بنابراين . توان يافت که از شخصيت خود غيرقابل تفکيک است بيکران مي

  .دهد منطقي توضيح مي

نهايتاً، سرنوشت بر پايه قيام عيسي مسيح قرار دارد، واقعه تاريخي که الوهيت وي را اثبات نموده، "

توانند چيزي را بيايد که با  در کجا مي. دري را بسوي آسمان براي هر کس که او را پيروي کند گشود

  چنين ادعايي برابري کند؟  

لي گراهام يکبار در مورد ملاقات با کونارد ادنائور، شهردار گولنگن که بدليل ضديت با رژيم نازي بي" 

 صدراعظم شديداً مورد احترام ١٩٦٣ تا ١٩٤٩توسط هيتلر به زندان افکنده شد و بعدها بين سالهاي 

يا تو به قيام آ«ادنائور در چشمان بيلي گراهام نگريسته و پرسيد، . آلمان غربي گرديد، صحبت کرد

آقاي گراهام «ادنائور پاسخ داد، » .البته معتقدم«گراهام گفت، » عيسي مسيح از مردگان اعتقاد داري؟

  ».خارج از قيام مسيح من هيچ اميد ديگري براي اين جهان سراغ ندارم

دريم توانيم بخشيده شويم، قا از آنجايي که قيام يک واقعه تاريخي واقعي است، ما مي. حق با اوست"

توانيم به تعليم عيسي به عنوان تعليمي  توانيم ابديت را با وي سپري کنيم و مي با خدا آشتي نماييم، مي

  .از سوي خدا اعتماد نماييم

بياد دارم که بعد از آنکه پايش . يکي از دوستانم از اسلام به مسيحيت گرويده و بعدها شهيد شد"

هر چه بيشتر در مورد آنچه ديگران ادعا کرده و : او گفت. ممتلاشي شد او را در بيمارستان ملاقات کرد

من هرگز آن گفته را فراموش نکرده و . آيد تر مي گيرم، عيسي مسيح بنظرم جذاب تعليم دادند ياد مي

  .معتقدم که حقيقت مطلق است

 لحاظ هيچ کس هرگز نظير او به سؤالات پاسخ نداد، نه تنها از. هيچ انساني مانند مسيح سخن نگفت"

به لحاظ تجربي . توانيم آنرا بيازماييم گرايانه مي از جنبه هستي. قياس منطقي بلکه از جهت شخصي

کتاب مقدس صرفاً يک کتاب عرفاني يا روحاني نيست؛ کتابي . توانيم آنرا به محک آزمايش گذاريم مي

يد، تنها شما را به اگر شکاکي صادق باش. کند مياست که حقايق جغرافيايي و تاريخي را نيز عرضه 

به اين دليل . خواند بلکه دعوت از شماست به سوي يک شخص واقعي سوي يک احساس فرا نمي

 آمدن و قوت از چون نرفتيم، جعلي هاي افسانه پي  در که زيرا«گويد،  است که پطرس رسول مي

   ٣». ديده بوديمرا او کبريايي بلکه داديم، اعلام را شما مسيح عيسي ما خداوند
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و بله، اين حقيقت هر چيز متضاد را » .قابل اعتماد است. واقعيت است. اين حقيقت است«گويد،  او مي"

  ."کند ميرد 

  

  ها و اعتقاد فيل

با اين حال، حتي اگر در مورد مسيحيت حق با زکرياس باشد، آيا اين ضرورتاً بدين معناست که تمامي 

دهند،  حقايق بنيادين يکساني را تعليم مي بطن خودمذاهب ديگر دروغين هستند؟ شايد تمامي آنها در 

  . برند اما از زبانهاي متفاوت، تصاوير متغير و سنن گوناگون جهت بيان باورهاي اساساً همانند بهره مي

گويند اگر نقابها را کنار بزنيد، تمامي مذاهب جهان اساساً پدر بودن عالمگير خدا و  برخي مي: "گفتم

هاي عقيدتي جهان  اين بدين معناست که تمامي سيستم. دهند بشر را تعليم ميبرادري عالمگير نوع 

  ."اعتبار معادلي دارند

فقط کسي که : "جواب داد. سر خود را تکان داد اش نشانگر نارضايتي بود زکرياس در حالي که چهره

  . ندده شود که آنها همگي اساساً يک چيز را تعليم مي شناسد مدعي مي مذاهب جهان را نمي

 خدايي وجود کند ميمنظور آنها از پدر بودن عالمگير خدا چيست در حالي که بوديسم حتي ادعا ن"

ترين فلاسفه  دارد؟ منظور شما از پدر بودن خدا چيست، در صورتيکه شانکارا، يکي از مورد احترام

يي که در گويد خداپرستي فقط روش يک کودک است براي آنکه نهايتاً به قله برسد، جا هندو مي

. پس معناي پدر بودن خدا چيست؟ اين يک توهم است. يابيد خدا چيزي غير از خود شما نيست مي

  . اين پدر بودن خدا نوعي دکترين فرامذهبي نيست

درثاني، در مورد برادري نوع بشر، بله ما به عنوان موجودات انساني خواهر و برادر هستيم، اما تنها "

به محض : "اي آرام گفت او با خنده." است که ما توسط خداوند شکل يافتيمدليل براي اين مسئله اين 

بطور ! شود تا برادران ها با القاب يکسان تبديل مي اي از گروه اينکه اين بنياد را برداريد، برادري به دسته

ين آنها متمايز بوده و متقابلاً دکتر. خلاصه اسلام، بوديسم، هندويسم و مسيحيت سخنشان يکي نيست

  ."توانند همزمان برحق باشند آنها همگي نمي. کنند مذهبي يکديگر را رد مي

شايد مذاهب گوناگون هر کدام : "پيشنهاد کردم. آهنگ نمايم هنوز تلاش نکرده بودم اين مطالب را هم

هستند به  گويد مذاهب جهان پاسخهايي دان مي جان هايک الهيات. دربرگيرنده برشي از حقيقت باشند

آيا اين شبيه داستان قديمي سه مرد . بسته به شرايط فرهنگي با هم فرق دارند يت نهايي يا خدا کهواقع

هر مذهبي در تلاشي صادقانه اما ناکافي براي تعبير راز . کردند نيست کوري که فيلي را لمس مي

  "خداست و بنابراين هر کدام به طريقي معتبر است؟
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يا هايک محصول فرهنگ خود است : "جواب داد.  به سخن کردزاکرياس با اندکي جودوي فلسفي آغاز

و اگر او از فرهنگ خود سبقت گرفته، از . يا اينکه در بيان اين نظر از فرهنگ خود سبقت گرفته است

هاي خود جلو نيفتاده باشند؟ اين نظريه از لحاظ علمي بسيار  کجا معلوم که افراد ديگر از فرهنگ

  ."در قلب خود ايرادات زيادي داردرسد، اما  سنجيده بنظر مي

  "مانند؟: "پرسيدم

براي مثال، آيا شخص منکر خدا برشي از حقيقت را داراست، يا اينکه منکر خدا در اينجا در حاشيه "

گيرد؟ اگر منکر خدا بخشي از حقيقت را دارد، کدام بخش از آن را، زيرا تفکر بنيادي انکار خدا  قرار مي

  " قرار دارد؟دقيقاً بر رد وجود خدا

به لحاظ : نظر من اين است: "سپس افزود. او مکث کرد تا اجازه دهد پرسش خود، خود را پاسخ دهد

آنها همگي دربرگيرنده افکار و . هايي از حقيقت وجود دارد معنايي در تمامي مذاهب عمده جنبه

اما اين . انگيز است العاده هيجان خواندن نظرات فلاسفه برجسته شرقي فوق. هاي بزرگي هستند ايده

کنيم، بطوريکه يکي پا را لمس کرده فکر  مانند آن نيست که ما افراد کوري هستيم که فيلي را بررسي مي

 طناب بوده و سومي گوش را لمس و خيال کند مي درخت است، ديگري خرطوم را و گمان کند مي

  .  بادبزن استکند مي

نکته اين است، اين حکايت پيشاپيش اين : "د، افزودبر در حالي که براي تاکيد صدايش را بالا مي

مرد کور ممکن است به شما بگويد اين ! باشد واقعيت را بدست داده که آن موجود در واقع يک فيل مي

داند که اين يک  مرد بينا مي. اين درخت، طناب يا بادبزن نيست. کند مييک درخت است، اما وي اشتباه 

و عيسي مسيح اين را به . ند؛ بينايي او آنرا بر وي آشکار نموده استدا او حقيقت را مي. فيل است

. عيسي مسيح بخش مرکزي انجيل است. وضوح مطرح کرد تا شايد حقايق جاودانه خدا شناخته شوند

هايي از حقيقت  پس گرچه ممکن است در جاهاي ديگر جنبه. در او، تمامي حقيقت گرد هم آمده است

  . امل حقيقت در مسيح استوجود داشته باشد، جمع ک

توضيح هايک احتمال اينکه خدا خود را آشکار سازد، تا ما بتوانيم نسبت به او شناخت کسب نماييم "

گويد  اما کتاب مقدس مي. دهد در عوض، هايک اولويت را به فرهنگ و اشراق مي. گيرد را ناديده مي

 جسم کلمه و . . . . بود خدا وکلمه بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا در«: خدا خود را آشکار نمود

  ٤"».ديديم را او جلال و راستي و فيض پر از شد، ساکن ما ميان و گرديد

  

  ، پرستشصالح شمردگيرهايي، 
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هنگامي که در ايرلند شمالي به مردم گفتم که من منکر خدا : "کوئنتين کريسپ کمدين زماني گفت

بله، اما آيا به خداي کاتوليکها اعتقاد نداري يا «خاست و گفت، هستم، زني از ميان تماشاگران از جا بر

  " »به خداي پروتستانها؟

در طول قرون، جهان . اي در آن سرزمين انگيزي است از عمق نزاع فرقه طنز او در واقع تفسير غم

هاي زيادي را به خود ديده که دليل آن تفاوت نگرش مردم نسبت به خدا بوده  رنجشها و خشونت

تعدادي از مردم، بيزار از کشمکشهاي مذهبي، دستهاي خود را بالا انداخته و گفتند جهان جاي . تاس

بسيار بهتري خواهد بود اگر مردم بسادگي دست از بحث بر سر مجادلات عقيدتي برداشته و در عوض 

  . آميز در کنار يکديگر تمرکز نمايند بر زندگي صلح

يهوديان، مسيحيان، مورمونها و هندوهايي وجود دارند که زندگي مسلمانان، : "به زکرياس يادآور شدم

 از اينکه چه نوع اعتقاد کند ميآيا اينکه شخص چطور زندگي و با همسايه خود رفتار . اخلاقي دارند

  "تر نيست؟  دارد پر اهميتاي الهياتي

اما از . ر مهم است بسياکند مياينکه شخص چطور زندگي و با همسايه خود رفتار : "اينطور جواب داد

صرف نظر . اينکه وي به چه اعتقاد دارد مهمتر نيست، زيرا روش زندگي او انعکاسي است از باورهايش

از اينکه آيا او هرگز پاي اظهاريه اعتقادي را امضاء کرده يا نه، آنچه وي واقعاً و حقيقتاً باور دارد همان 

سازد   اما اين سؤال اين نکته را به ذهن متبادر مي.کند ميچيزي است که در نهايت مطابق با آن زندگي 

  ."شود که زندگي تماماً در اخلاق خلاصه مي

  "شود، پس مفهوم آن چيست؟ اگر زندگي در اخلاق خلاصه نمي: "پرسيدم

او به اين جهان آمد تا مردگان را . عيسي مسيح به اين دنيا نيامد تا افراد بد را نيکو نمايد: "پاسخ داد

اگر اين زندگي در . اند، براي او زنده شوند او آمد تا کساني که از لحاظ خداوند مرده. دحيات بخش

بود، هر چند که باز هم   چگونه زيستن شما مهمترين مسئله ميتآن صورشد، در  اخلاق خلاصه مي

ن شود اي اما آنچه در مورد مفهوم مسيحي درست فهميده نمي. شد اين امر با اعتقادات شما مرتبط مي

است که، مهم نيست ما چقدر خوب زندگي کنيم، ما هرگز نخواهيم توانست در سطح استانداردها و 

  . شخصيت خدا زندگي نماييم

ترين  و اگر اين تعريف صحيحي باشد، سپس فيض خدا مهم. به معناي به نشانه نزدن است» گناه«کلمه "

ه باشيم چه چيز درست است، چه رسد به توانيم باور داشت جداي از او، ما حتي نمي. گردد حقيقت مي

  .اينکه به طريق صحيح زندگي کنيم
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اما فلاسفه از . آميز و مطابق با اخلاق مهم است، اگر صرفاً براي بقا باشد پس، بله، داشتن زندگي محبت"

سقراط، افلاطون و ارسطو گرفته تا متفکرين روشنفکري از قبيل عمانوئيل کانت حتي قادر نبودند 

در نهايت، آنها فقط توانستند براي ما بيان کنند اخلاق براي جامعه چه . نمايند اخلاق چيستتعريف 

  .کند مي

اي را  توانند زندگي خوبي داشته باشند مطالعه هايي که مطابق با آنها مردم مي هنگامي که بر روي گزينه

 ژوزف فلچر،  موقعيتبعدادم، دست آخر به شش يا هفت مورد رسيدم، از قبيل اخلاقيات تا انجام مي

ولي آنها بشدت يکديگر را نقض نمودند . انسانيت خودمدارانه آين رند، نظريه وظيفه کانت و الي آخر

همه چيز تا بقاء صرف . اي وجود نداشت و دليل آن اين است که هيچ دليل اخلاقي برتر متقاعد کننده

طي است؛ از لحاظ روحاني حيات و موت بنابراين من معتقدم که خير و شر نقطه آغاز غل. تنزل نمود

  ."جايي است که بايد از آن شروع کنيد

مردم . کنند ولي همانطور که شما تصديق نموديد، اين مهم است که مردم چطور زندگي مي: "گفتم

او چرا بايد به جهنم فرستاده . تري داشت گويند گاندي از بسياري از مسيحيان زندگي پرهيزگارانه مي

  "؟ ه اين خاطر که پيرو مسيح نبودشود، فقط ب

هنگامي که در حضور تماشاگران اين سؤال از من پرسيده . اين مسئله بغرنجي است: "با لبخندي گفت

  !"شود، موقع آن است که بخواهم استراحت کوتاهي داشته باشم مي

  .دهد هايي را به ما ارائه مي اما کتاب مقدس براي پاسخگويي به اين سوال راهنمايي"

در . تواند فردي را راهي بهشت يا جهنم نمايد قبل از هر چيز، مهم است که بدانيم هيچ انساني نمي"

 که آيا به فيض کند مي، شخص انتخاب کند ميواقع، خود خداوند کسي را به بهشت يا جهنم ارسال ن

 ميسر خداوند پاسخ مثبت دهد يا فيض خدا را رد کند، گرچه حتي آن تصميم نيز در اثر فيض او

  . شود مي

 با شريران صالحانپرسد که آيا اجازه خواهد داد که  دوم، ابراهيم در باره سدوم و عموره از خدا مي"

 آيا«او مي گويد، . دهد هلاک شوند، و بسيار جالب است که چطور ابراهيم سؤال خودش را پاسخ مي

توانيم بطور مطلق مطمئن باشيم که   اين بدان معناست که ما مي٥»کرد؟ نخواهد انصاف جهان، تمام داور

هر کاري که خداوند در مورد گاندي يا هر شخص ديگري انجام دهد، آنچه عدل است را بجاي خواهد 

  .آورد

گويد هر کسي که ابديت را در آسمان با خداوند سپري نمايد  کتاب مقدس مي: حال، به اين بينديشيد"

. ماد و آنرا دريافت نموده، در آنجا قرار گرفته استبدليل فيض و تمهيد عيسي مسيح که وي بدان اعت
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اگر فرد آن فيض را رد نمايد، آيا فرد نيکويي است يا شرور؟ اين سؤال جالبي است، زيرا متون مقدس 

  ."گويد هيچ کس نيکو نيست مگر آنکه قبلاً رها شده باشد به ما مي

  ."آنرا توضيح دهيد: "گفتم

وند قوم را از مصر خارج نمود، شريعت اخلاقي را به آنان عطا خدا: الگو در خروج سه بخشي است"

شما هرگز .  و پرستشصالح شمردگيبه بيان ديگر، رهايي، . نمود و خيمه عبادت را بدانان عرضه کرد

.  شويدصالحتوانيد  در صورتي که رهاشده نباشيد، نمي. نماييدنخواهيد توانست اين ترتيب را نقض 

 پاک که او برآيد؟ خداوند کوه به که کيست« قادر به پرستش نخواهيد بود،  نشويد،صالحاگر رها و 

  ٦».باشد دل صاف و دست

اگر من خود سعي کنم در جهت نيکويي عمل .  استصالح شمردگيپس رهايي مهمترين گام بسوي "

 هر. من خود رها کننده خود هستم. گويم من براي رهايي به خدا نيازي ندارم نمايم، ضرورتاً مي

گويد  شخصي، چه در چشم ما نيک باشد يا بد، چنين چيزي بگويد از اصلي بنيادي مکاشفه خدا که مي

  ."رهايي نخستين گام است تخطي نموده است

  

              شود؟ پس تکليف گاندي چه مي

کنم شما  گاندي از مسيح پيروي نکرد، پس گمان مي: پرسيدم. هنوز ذهن من به گاندي مشغول بود

  ."ييد او رها نشده بودگو مي

وي . با اينحال اعتقاد گاندي بر چه بود. آن مطلبي است که خدا تعيين خواهد نمود: "زکرياس پاسخ داد

بود،  سؤال من از او اين مي» .خدا حقيقت است و حقيقت خداست«: آنرا در يک بيانيه خلاصه نمود

اين چه ربطي دارد به اينکه . اي درست است يهايم؛ اين بيان ما در اتاقي نشسته» معناي اين گفته چيست؟«

خدا وجود . گفتم اي است که الان  گفته گاندي فقط شبيه بيانيه. آيا اين اتاق خداست يا نه؟ هيچ ربطي

  "آيا اين بيانيه صحيحي است؟ اگر بيانيه صحيحي است، اين خدا کيست؟. دارد

مانند گاندي را داريد که از ديد بسياري از با اينحال در اينجا شما شخصي : "من صحبتش را قطع کردم

گناه  اي مانند ديويد برکوويتز، پسر سام، مردمان بي مردم زندگي خوبي داشت، در حالي که قاتلي زنجيره

. گويد دعاي مخصوص مسيحي شدن را به زبان آورده است زيادي را به قتل رساند و حال وي مي

  "کجاي اين انصاف است؟. د رفت ولي گاندي خيرگويند برکوويتز به بهشت خواه مسيحيان مي

اما هنگامي که انصاف . خواهيم انصاف را مشاهده کنيم چون ما موجودات انساني اخلاقي هستيم، مي"

دهيم، تماميت مفهوم   زماني به آن شکل رفتار کرد تنزل ميدورهرا در حد مسائل کسي که در يک 
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ز نقطه نظر سيستم خود اين مسئله را مورد قضاوت قرار ما ا. داريم انصاف را از نظر دور نگاه مي

 هر شخصي سزاوارش بود اجرا کند، پاي هيچکدام از ما به تيبه راساگر قرار بود خدا آنچه را . دهيم مي

  . رسيد آسمان نمي

اين دو زندگي افتضاحي داشتند، و وقتي يکي از آنها . اي جالب وجود دارد در مورد دو برادر لطيفه"

 ناگهاني مرد، برادر زنده نزد شبان کليسا رفته و پرسيد آيا در مراسم تشييع جنازه برادرش بطور

من فقط يک درخواست دارم، و آن اينکه از برادرم به عنوان يک «وي گفت، . سخنراني خواهد کرد

  .شبان گفت نهايت همکاري را خواهد نمود» .قديس ياد کنيد

بردار،  مايلم بدانيد که اين مرد يک کلاه«. ستود داشت متوفي را ميوقت تشييع جنازه فرا رسيد و شبان "

  »!دروغگو، متقلب و دزد بود، اما در مقايسه با برادرش يک قديس بود

کنيم که نشان دهيم در مقايسه با  ما به سختي تلاش مي. حال، در آن داستان لبه تيزي وجود دارد"

من ميليونها نفر ! دست نگه دار؛ من هيتلر نيستم« بگويد، تواند ديويد برکوويتز مي. ديگران خوب هستيم

ما » .من جفري داهمر نيستم؛ قربانيان خود را نبلعيدم«يا » .را نکشتم، فقط چند نفر را به قتل رساندم

اي مقايسه را انجام دهيم که نسبت به ديگري بهتر بنظر آييم، و بنابراين  کنيم به گونه هميشه سعي مي

همه ما به بخشش و . نقص خدا ما همگي قاصريم اما از معيار اخلاقي بي. وب هستيمکنيم خ فکر مي

  .فيض خدا محتاجيم

. در اين مورد جاي بحث نيست. آميز و شرورانه بود مسلماً، آنچه ديويد برکوويتز مرتکب شد قساوت"

تر از مرگ و قتل وجود ببينيد، چيزهاي بد. ، ما بايد به اين مسئله در نقشه کلي خدا بنگريماين وجودبا 

  ."دارند

  "مانند چه چيزهايي؟: "پرسيدم

چرا؟ . گرچه درک آن مشکل است، بدترين چيز اين است که به خدا بگوييد به او نياز نداريد: "گفت

تواند از خدا آرامي  تواند توسط خدا به حيات بازگردد؛ فرد داغديده مي زيرا يک شخص مرده مي

 قساوت قرار گرفته قادر است اعانت و قوت خدا را يافته و حتي ببيند که دريافت نمايد؛ کسي که مورد

انگيز  به بياني ديگر، در ميان اين شقاوتها و فجايع حزن. نمايد خداوند بر تاريکي مرموز شرير غلبه مي

تواند متوسل  گويد به خدا نيازي ندارد، به چه چيز مي اما کسي که مي. جايي براي توسل وجود دارد

  .؟ هيچ چيزشود
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پرسش . پس سؤال اين نيست که آيا من ديويد برکوويتز، مهاتما گاندي، آدلف هيتلر يا مادر ترزا هستم"

ام که از استاندارد کامل خدا قاصرم و، بنابراين، جداي از فيض خدا،  آيا به اين درک رسيده«اين است، 

  »برايم ابداً امکان بودن با او در آسمان وجود ندارد؟

کنم آنقدر خوب بوده که به خدا نيازي ندارم،  اً، اگر به طريقي زندگي کرده باشم که فکر ميصراحت"

پس نتيجتاً برکوويتز به حقيقتي دست خواهد يافت که تکبر و اعتماد به نفس من مرا از ديدنش محروم 

ت که جهنم چيست غير از عدم حضور خدا؟ و براي من زيستن بدون حضور خدا مانند آن اس. کند مي

  ."پيشاپيش در جاده جهنم قرار گرفته باشم

  "  اما، آيا اين عادلانه است که قاتلي مانند برکوويتز قِصِر در برود؟: "من اعتراض کردم

بله، اگر وي به گناهان خود اعتراف و توبه . من مطمئن نيستم که او قصر در رفته باشد: "زکرياس گفت

اما هر چه او بيشتر در هارموني با . د او را بخشيده استخداون کرده و رحمت خدا را طلبيده باشد

  .عيسي مسيح قرار گيرد، به دليل آنچه انجام داده درد عميقتري را احساس خواهد کرد

اي حواستان پرت  فرض کنيد در حال رانندگي هستيد و براي لحظه. بگذاريد مثالي براي شما ذکر کنم"

هر چقدر از نزديکتر با فاجعه در . گيريد شما بچه را زير مياي جلوي شما پريده و  ناگهان بچه. شود

هرگز قادر نخواهيد . تري را براي باقي عمر خود بر دوش احساس خواهيد کرد تماس باشيد، بار سنگين

  .به چهره کودک ديگري بنگريد» چکار کردم؟ چکار کردم؟«بود بدون انديشيدن به اينکه 

ز اين جهت که بالاي دار نرفت از مجازات گريخت، اما چيزهايي ما ممکن است فکر کنيم برکوويتز ا"

قلب شما ممکن است با جهنمي که آنرا تخريب کرديد . دار هستند از اين قبيل براي قلب مانند چوبه

اما باور ندارم که کسي که واقعاً ايمان آورده در سلول زندان نشسته و فکر کند، . خيلي شبيه باشد

گاهي جهنم قلب . نه» .ام ام و بنابراين از مجازات خلاص شده ا شناختهخوب من عيسي مسيح ر«

  .تواند بسيار عميق و دردناک باشد مي

من معتقدم براي نجات به تأخير افتاده نيز جهنمي وجود دارد، زيرا اشکهايي جاري در حسرت آنچه "

بخشد؟ بله، اما  را ميآيا خدا گذشته شما . شوند پيش از شناخت خدا از دست رفته بود، ريخته مي

  ." توانيد آنرا ببخشيد گاهي شما خود نمي

: وقتي صحبت را از سر گرفت گفت. پس از گفتن اينها زکرياس مکثي کرد و به صندليش تکيه داد

. شود عدالتي مي هرگاه فيض درست درک نشود، منجر به مقايسه و حسادت يا نارضايتي و اتهام بي"

  .نمايد  دقيقاً به همين موضوع اشاره ميجالب اينجاست که عيسي مسيح
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در يکي از حکايات، کارگراني که تمام روز کار کرده بودند از اينکه افرادي که لحظه آخر آمده بودند "

ترين حقايق کتاب   يکي از گيج کننده٧.از صاحبخانه مزد يکسان دريافت کردند خاطرشان مکدر شد

همچنين، ما در . آوريم  سوي آسمان را خود بدست نميمقدس درک اين مطلب است که ما راه خود به

شخص فريسي با تحقير . پذيرد خوانيم که عيسي مسيح او را مي کتاب مقدس داستان زن بدنامي را مي

 اعمال جاي خود را دارند، اما به عنوان نمودي از ٨.گيرد به او نگريسته و رحمت خدا را به استهزاء مي

  ."وان علامتي براي شايستگي دريافت آن بخششدريافت بخشش خدا، نه با عن

         

  اند چيست؟ تکليف آنهايي که خبرخوش را نشنيده

 که مردم آزادانه در کند مياو در کشوري زندگي . اي ديويد برکوويتز خوش شانس بود قاتل زنجيره

 شخصي در مورد پيشنهاد بخشش مسيح با وي سخن گفت، و او. کنند مورد مسيحيت صحبت مي

اما تکليف مردمي که در . گويد که به گناهان خود اعتراف کرده و ايمانش را بر مسيح قرار داده است مي

گيرد يا نشر آن بواقع غيرقانوني  کنند که انجيل بطور معمول مورد بحث قرار نمي جاهايي زندگي مي

  شود؟  است، چه مي

نکه هرگز در مورد عيسي مسيح نشنيده و آيا غيرمنصفانه نيست که آنها محکوم شوند، حال آ: "پرسيدم

  اند؟ صرفاً مذاهب سنتي والدين خود را پيروي کرده

در حالي که آنرا گشوده و اعمال رسولان را . زکرياس دستش را دراز کرد تا کتاب مقدسش را بردارد

  .  زرد مشخص کرده بود از نظر گذراندمنگبه رکرد، من جاهايي را که او  باز مي

گويد در وهله اول هيچ کس جداي از اين واقعيت که شخص و کار مسيح چنين  ميکتاب مقدس "

مرگ مسيح بر : اي است که پرداخت شده اين هزينه. چيزي را ميسر نموده به حضور خدا نخواهد رسيد

حال، برخي . روي صليب به عنوان جايگزيني براي ما، و پرداخت مجازاتي که ما سزاوار تحملش بوديم

گفت  شوند، اما پولس رسول هنگامي که با اهالي آتن سخن مي  اين يا آن فرهنگ متولد مياز مردم در

  ."مطلب بسيار جالبي را عنوان نمود

سپس قسمتي از متني که در . زاکرياس عينک مطالعه خود را از جيبش بيرون آورده و بر چشم گذاشت

  :کرد را خواند آن پولس با فلاسفه يوناني مباحثه مي

 حدود و معين زمانهاي و گيرند مسکن زمين روي تمامي بر تا ساخت خون يک از را انسان متا هر و«

 هيچ از آنکه با بيابند، کرده، تفحص را او شايد که کنند طلب را خدا تا فرمود مقرر را ايشان مسکنهاي

  ٩».نيست دور ما از يکي 
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اين نکته مهمي است : "گفت. ريستداشت سرش را بالا آورده به من نگ در حالي که عينکش را بر مي

اي   که در خلقت يعني جايي که براي هر فرد مکاني براي تولد تعيين شده، نقشهکند ميزيرا او اشاره 

دهد  داند ما کجا متولد و بزرگ خواهيم شد، و ما را در موقعيتي قرار مي خدا مي. مقتدرانه وجود دارد

که هر جا زندگي کنيم، در هر فرهنگي، در هر قومي، او در به وضوح به ما گفته شده . که او را بجوئيم

هميشه اين احتمال براي شخص وجود دارد که بر روي زانوان فرياد بر آورد، . دسترس همه ماست

، و اگر چنين اتفاقي بيفتد راههايي وجود دارد که از طريق آنها خداوند »خداوندا به من کمک کن«

  ."فراتر از درک ما هستندتواند آنان را ياري دهد، که  مي

  "براي مثال؟"

يا اجازه دهيد آنچه را . براي مثال، او ممکن است کسي را بفرستد تا انجيل را با آنان در ميان گذارد"

کرد اتفاق افتاد، براي شما نقل  اي در کشورش کار مي براي زن مسلماني که براي سازمان شناخته شده

کرد و در قلب خود  ک روز کاري داشت دفترش را ترک مياو من به گفت چطور در پايان ي. کنم

و بعد از آن، » نمي دانم چرا تا اين حد تهي هستم،«رفت زير لب گفت،  در حالي که راه مي. غمگين بود

رو ايستاده و با خود  در کنار پياده» تواني به من کمک کني؟ عيسي، آيا تو مي«اي گفت،  بطور غيرمنتظره

  .خوب، آن زن در نهايت مسيحي شد» ا بردم؟چرا نام او ر«گفت، 

داند چطور او را در کنج  کنم خداوند قلبي را ديد که تشنه اوست اما نمي در مورد او، من گمان مي"

کنم اين خدا بود که موانع محيطي او را در هم شکست، زيرا پيش از آن او در  فکر مي. هستي خود بيابد

بنابراين خدا قادر است در پاسخ به هر . را در هم شکسته بودجستجوي خدا موانع زندگي دروني خود 

  .آنکه جوياي شناخت او باشد شرايط فرهنگي را در نوردد

گويد قدرت  توان يافت، آنجا که پولس مي طريق ديگر براي نگاه به اين مسئله را در روميان مي"

دهد خدا   سپس پولس ادامه مي١٠.شود لايتناهي و الوهيت خدا از طريق آفرينش او بر همگان آشکار مي

گويد  و سپس از کلام مسيح مي  ١١.نمايد تا شايد او را بجوييم مي مکتوب ما ها و ضمايردل بررا  شريعت

کنم   من بيش از پيش فکر مي١٢.که براي شخص جهت رسيدن به شناخت نسبت به او ضرورت دارد

  . کند مياين کلام مسيح در شبکه فرهنگهاي مختلف رسوخ 

  منظورم از اين حرف چيست؟"

در . ام سخنراني کرده من در کشورهاي اسلامي متعددي که در آنها صحبت کردن از مسيح دشوار است"

واقع، هر مسلماني که پيرو مسيح شده، يا بدليل محبت مسيح که از طريق مسيحيان ابراز شده، و يا به 

حال، هيچ مذهبي . اي رسيده است نين نقطهعلت يک رويا، خواب، يا هر رويداد فوق طبيعي ديگر به چ
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العاده است  کنم اين خارق عقايدي به بغرنجي عقايد اسلام در مورد فرشتگان و روياها ندارد و گمان مي

گيرد تا از طريق آن در رويا و  که خداوند چنان حساسيتي را نسبت به جهان فوق طبيعي بکار مي

  . خواب سخن گفته و خود را مکشوف نمايد

يکي از بزرگترين ايمان آورندگان هندي، ساندر سينگ، سيک بود و از طريق ظاهر شدن مسيح در "

اين مسئله تاثيري ژرف بر زندگيش گذاشته و  . رويايي در اتاقش به هنگام شب مسيح را شناخت

 پس راههايي وجود دارند که خداوند قادر است خود را آشکار نمايد که از درک ما بسيار. مسيحي شد

  .روند فراتر مي

رسد کلام مسيح راه  حال، اگر خدا قادر است به طرق مختلف از راههايي که حتي به فکر ما نمي"

برساند، اگر هرجا که باشيم از ما دور نيست، اگر قادر است از طريق مکاشفه خلقت و وجدان ما با ما 

هر وجود . ماند ي ما باقي نمياي برا سخن گويد، پس ما بايد اين واقعيت را بپذيريم که هيچ بهانه

داند که اگر به آن حقيقت پاسخ مثبت دهد خداوند چيزهاي  انساني به اندازه کافي در مورد حقيقت مي

آيا اين بدان معناست که او بايد همان حجم از حقيقت را بدانند که . بيشتري را برايش مکشوف نمايد

  ." باشدداند؟ باور ندارم اينطور ديگري در شرايط ديگر مي

گوييد صرف نظر از اينکه شخص در کجاي  شما مي. "من سعي کردم نکته مورد نظر او را خلاصه کنم

برد، به هر کسي که به ادراک خود پاسخ  ، صرف نظر از فرهنگي که در آن بسر ميکند ميجهان زندگي 

  " شود؟ ده ميمثبت داده و صميمانه خدا را جستجو کند به نحوي فرصتي جهت لبيک گفتن به او دا

اعتقاد من : "جواب داد. کرد کردم، زکرياس حرفهايم را سبک و سنگين مي در همان حال که صحبت مي

در اينجا بايد خيلي دقت کنيم، اما من معتقدم که اگر شخص صادقانه و صميمانه در . چنين است

اگر آن شخص . شنود تا صداي او را بکند ميجستجوي او باشد خداوند راههايي را براي شخص فراهم 

اما مردم همگي به اندازه . تحت هيچ شرايطي به نداي خدا پاسخ نگويد، پس احتمالاً از او نخواهد شنيد

 را شنيده باشند تا ١٦: ٣شان شود؛ لازم نيست حتماً يوحنا  کافي اطلاعات دارند که سبب محکوميت

ا از طريق آفرينش، وجدانهايشان و اند که خد اند زيرا نپذيرفته آنان گمشده. گمشده محسوب شوند

  ."به اين دليل، ما همگي بايد در مقابل او حساب پس دهيم. راههاي ديگر با آنها سخن گفته است

  "   ريايي اهميت دارد؟ پس بي"

نمايد که  کنم صميميت اين احتمال را ايجاد مي ريايي نجات نيست، اما فکر مي بي: "اينطور جواب داد

ريا بنظر آيند و وقتي مسيح به آنها معرفي  برخي ممکن است بي.  شما مکشوف نمايدخداوند خود را به

  ."آنها قادر نيستند حقيقت را محک بزنند. شود او را رد کنند مي
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تواند شديداً  پس شما معتقديد که ميزان اطلاعاتي که شخص بايد در مورد مسيح داشته باشد مي: "گفتم

  "تغيير نمايد؟

بندي نشده  خطر ديدگاه غربي در اين تفکر است که اگر چيزي مرتب بسته.  باور هستمبله، من بر اين"

کنند اگر شخص دقيقاً مانند آنان  و متاسفانه، برخي از مسيحيان غربي فکر مي. باشد، خوب نيست

  . شناسد اعتقادش را بيان نکند، خدا را نمي

داند که مادر وي را تغذيه کرده، پوشکش  يداند؟ او م  يک نوزاد در مورد مادرش چه مياين وجودبا "

آن کودک مادرش . بوسد، پس بايد دوستش باشد گيرد و او را مي ، او را در آغوش ميکند ميرا عوض 

. شناسد که دوستش داشته باشد اما آنقدر او را مي. شناسد شود نمي را به خوبي زماني که هجده ساله مي

دهد سطوحي از ادراک وجود دارد که  ا از خود مکاشفه ميمن اعتقاد دارم که در همان حال که خد

  . کرد مطمئناً تغيير خواهند 

  

  

 چرا عيسي مسيح نه؟

کنند؟ اگر مسيحيت بر حقيقت استوار است  اگر عيسي مسيح برحق است، چرا اينهمه افراد او را رد مي

. اري نشانگر آن باشدبايست سرانجام ظفر يابد؟ با اينحال اين چيزي نيست که بررسي آم آيا نمي

. مسيحيت در به ايمان آوردن پيروان ساير مذاهب عمده بطور نسبي پيشرفت ناچيزي داشته است

  .اساساً، مردم سراسر جهان مايلند مذاهب والدين خود را بپذيرند

از زکرياس در اينمورد سؤال کردم، و او گفت که اين موضوع او را به عنواني مدافعي براي مسيحيت 

  . براي اين مسئله توجيهاتي هستاين وجودگفت، با . سازد ه خاطر ميآشفت

 آمريکابراي آنکه به اين موضوع از زاويه ديگري نگريسته شود، چرا بوديسم اينقدر در : "پرسيد

اگر بتوانيد مقدار . توانيد بدون داشتن خدا نيکو باشيد زيرا مي: محبوبيت دارد؟ جواب من ساده است

ز اعمال روحاني را بين ساعت سه تا پنج بعد از ظهر بجا آورده و بعد دوباره به سراغ ناچيز نازنيني ا

بخش دوم زندگي خود رفته و به هر طريقي که برايتان خوشايند است آنرا سپري نماييد، خوب، چرا 

  .   که نه؟ مذهبي مانند اين جاذبه زيادي خواهد داشت

جاذبه ايمان . جغرافيايي مايد؟ بخاطر ملاحظات سياسي ـن چرا اسلام برخي افراد را به خود جذب مي"

آميز آن با دنياي امروز  هندو در چيست؟ هندويسم از لحاظ فلسفي غني بوده و مرام برخورد احترام

  ."گردد سبب جلب توجه مي



                                                       موضوع دهم                      چگونگي بشارت ايمان خود به ديگران کشف

٢٩٠                                                                         www.ccbt-tpr.orgفريدون موخوف/ اسدياشرف 

  "چرا مسيح چنين نيست؟: "پرسيدم

ه حقيقت در برگيرنده تعهد تامي هرگا. خواند تا در خود بميريد زيرا مسيح شما را فرا مي: "پاسخ داد

باشد که در آن شما خود را کاملاً فروتن ساخته، تا آنجا که اراده خود را تسليم نماييد، هميشه مقاومت 

. کشاند هاي قدوسيت ما را به چالش مي او در زمينه. تازد مسيح به قدرت و استقلال ما مي. خواهيد کرد

مسيح در . اين مسئله براي مردم خوشايند نبود. ظهور نموديحياي تعميددهنده در حال ارائه شريعت 

هر » کني؟ تو چرا استواري شريعت را به ما عرضه نمي«حال ارائه پيام فيض ظهور نمود و آنها گفتند، 

در قلبِ عدم پذيرش مقاومت . خواهد آنرا تغيير دهد آورد، فرهنگ مي  فرهنگ ميونبه درآنچه مسيح 

  .وجود دارد خص کيستدر مقابل اين ادعا که ش

گويند چطور با تلاشهاي اخلاقي شخصي خود را  هاي مذهبي اساساً به مردم مي بوديسم و ساير سيستم"

ام که بدانم چه چيز درست و چه چيز  ها هرگز مشکل اين را نداشته من در اغلب موقعيت. بالا بکشند

جايي است که مسيح وارد عمل اينجا . غلط است؛ آنچه فاقدش بودم اراده انجام کار درست بود

، کند ميگويد اگر خود را به تمامي تسليم او کنيد، نه تنها حيات جاودان را به شما عطا  او مي. شود مي

  ."خواهيد در اين زندگي انجام دهيد تغيير خواهد داد بلکه او آنچه را که مي

ه چيز زکرياس را بر آن نمايد، کنجکاو شدم بدانم چ با توجه به سطح تعهدي که مسيحيت طلب مي

  ."کمي از سرگذشت خود برايم بگو: "گفتم. داشت تا به پيام مسيح پاسخ مثبت دهد

سپس فنجان چايش . زدود به پايين خيره شد اي در حالي که غبار را از سجاف شلوارش مي براي لحظه

  . اي از آن را نوشيد را برداشت و پيش از آنکه جواب دهد جرعه

پدر و مادرم مسيحيان اسمي بودند، . شويد ند، شما آن چيزي هستيد که با آن متولد ميدر ه: "شروع کرد

من هرگز . در واقع، دليل اينکه مسيحي بودند خيلي ساده اين بود که بوديست، مسلمان يا هندو نبودند

  . کنم شنيدن انجيل در کليساي خود را که بسيار آزاد انديش بود بخاطر آوردم سعي نمي

. بل از ايمان آوردنم به مسيح، خواهرانم با انجيل آشنا شده و زندگي خود را به مسيح سپردنددرست ق"

مرحله اول زماني بود که هفده سال داشتم و انجيل را که بطور . من در دو مرحله به مسيح ايمان آوردم

 آن حقيقت يک چيزهايي در مورد«با خود گفتم، . شد شنيدم عمومي در يک تالار سخنراني معرفي مي

بقچه بيش از حد . جلو رفتم و با من صحبت کردند، اما واقعاً آنرا نفهميدم» .خواهم دارد و من آنرا مي

  .سنگين بود

اگر . اي داشت تحت فشار زيادي بودم العاده در آن موقع در فرهنگي که وضعيت تحصيلي اهميت فوق"

از . ن تاب تحمل اين همه را نداشتمم. در صدر کلاس قرار نداشته باشي، هرگز موفق نخواهي شد
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تنبيهات بدني زيادي . سوي ديگر پدرم نيز بسيار سختگير بود و من با اين مسئله دست به گريبان بودم

  .را متحمل شدم

افسرده نبودم؛ بنابراين دوستانم از شنيدن . پس چند ماه بعد تصميم گرفتم به زندگي خود پايان دهم"

اما براي من، زندگي هيچ معنا يا هدفي . شدند ن خطور کند شوکه مياينکه خودکشي حتي به ذهن م

آن را در يک . رفته، در آزمايشگاه علوم را گشوده و مقداري سم پيدا کردم يک روز به مدرسه. نداشت

  ."سم را فرو داده و بروي زانوانم افتادم. ليوان آب ريختم

وز تا آن حد پخته، فرهيخته، سخنور و صاحب در مورد زاکرياس که امر. با ناباوري خيره نگاه کردم

نفوذ است، براي من غير ممکن بود او را به صورت نوجواني سردرگم و نوميد به تصور آورم که بر 

زانوان خود چمباتمه زده و در حالي که سمومي که خود آزادانه وارد بدنش نموده در رگهايش جريان 

  .زند يافتند، بريده بريده نفس مي مي

آنها تمامي سم . خدمتکار خانه با عجله مرا به بيمارستان رساند؛ اگر او آنجا نبود، مرده بودم: " دادادامه

در حالي که روي تخت دراز کشيده بودم، يکي از دوستانم عهد جديد در . را از بدنم خارج نمودند

م زيرا بدنم بيش از قادر به نگه داشتن کتاب نبود.  را به من نشان داد١٤دست وارد اتاق شد و يوحنا 

  .مادرم مجبور شد آنرا برايم بخواند. حد آب از دست داده بود

 حيات و راستي و راه من«گفت،  کرد و مي خواند که مسيح با توما گفتگو مي بله، مادرم آنجايي را مي"

 رسيد، که در آن مسيح به ١٩و سپس به آيه » .آيد نمي من وسيله به جز پدر نزد کس هيچ. هستم

                  ».زيست خواهيد هم شما ام، زنده من که جهت اين از«گردانش فرمود، شا

دانم، اما تو به من  عيسي، من آنقدرها در مورد تو نمي«در دعا گفتم، . آن آيه جان مرا لمس کرد

توانستم  در آن فرهنگ نمي. فهميدم من مفهوم گناه را نمي» .گويي که خالق حيات واقعي هستي مي

  . کرد تا مرا حيات بخشد اما آنچه درک کردم اين بود که او خود را به من عرضه مي. فهممب

و پنج » .اگر مرا از اين بيمارستان بيرون ببري، بدنبال حقيقت عالم را در خواهم نورديد«پس گفتم، "

 به مطالعه شروع کردم. روز بعد در حالي که انسان کاملاً جديدي بودم از آن اتاق قدم بيرون گذاشتم

سپس برادرم پيرو مسيح شد، حال آنکه که پدر و . کتاب مقدس، و اين مسئله زندگيم را زيرورو کرد

  .مادرم قبل از مرگشان ايمان آوردند

گفت که قادر است چيزي به من عطا نمايد که از ) خود من(اما در آن بيمارستان بود که مسيح به من "

ساليان مطالعه فقط تصميم مرا در . ام  هرگز به پشت سر نگاه نکردهو من. رود زندگي واقعاً انتظار مي

در کمبريج تحت تعليم يک شخص منکر خداي مشهور تعدادي واحد . اند پيروي از او تاييد کرده
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آيا اينها بهترين استدلالات منکرين خدا «انديشيدم،  درسي فلسفه گذراندم، و بياد دارد که با حيرت مي

  ."حقانيت کتاب مقدس را تصديق نموداين فقط » هستند؟

شما با افراد زيادي که در جستجوي مسائل روحاني هستند سروکار داريد، به آنها چه : "گفتم

  "گوييد؟ مي

 مرا نماييد، جستجو خود دل تمامي به مرا چون و طلبيد خواهيد مرا و«رمايد، ف کتاب مقدس مي"

کنم که  من آنها را تشويق مي. انگيز است اي حيرت دهدر اينمورد فکر کنيد، اين وع ١٣».يافت خواهيد

قلب و فکر خود را به حالتي پذيرا رسانده و ذکاوت خود را از آزمودن حقانيت کتاب مقدس دريغ 

تواند پا  دانم چطور مي هر شخص صادقي که با ديدي بدور از پيشداوري قدم پيش گذارد، نمي. نکنند

  . هيچ چيز مانند اين وجود نداردپس کشد بي آنکه بگويد بر روي زمين

هيچ چيز نيافتم که ذهن، قلب، و عميقترين اشتياقهاي . ام بالا و پايين را کاويده. ام من جهان را گشته"

او نه تنها راه، راستي و حيات است، بلکه براي من شخصي . جانم را مانند عيسي مسيح سيراب نمايد

 درست همانطوريکه براي هر که او را طلب کند است، من و حيات  منراستي, مناو راه . است

  . تواند چنين باشد مي

  "».او از هيچ يک از ما دور نيست«او گفت : زيرا بياد آوريد پولس به اهالي آتن چه گفت"

  

  :آيات متن

 :٢٤ مزمور ٦، ٢٥: ١٨پيدايش  ٥، ١٤ و ١: ١يوحنا  ٤، ١٦: ١ پطرس ٢ ٣، ١٢: ٤ اعمال ٢، ٦: ١٤ يوحنا ١

، ١٥-١٤: ٢ روميان ١١، ٢٠: ١روميان  ١٠، ٢٧-٢٦: ١٧اعمال  ٩، ٥٠-٣٦: ٧لوقا  ٨، ١٦-١: ٢٠متي  ٧، ٤-٣
  ١٣: ٢٩ارميا  ١٣، ١٥-١٤: ١٠روميان  ١٢
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   پاسخ شکل بخشي به 
شما چطور به فردي که باور شما را در مورد اينکه مسيح تنها طريق به سوي خداست به  -١

 کشد پاسخ خواهيد داد؟ چالش مي

  

  

 

سعي کنيد از دوستي غيرمسيحي بپرسيد آيا هرگز در مورد ادعاي مسيح که او تنها طريق  -٢

  .   وي را به بحث در مورد اين موضوع ترغيب نماييدبنوشيد. بسوي خداست فکر کرده است

  

  

  

  بحث موضوع
ما العمل ش اولين بار که ادعاي مسيح در مورد اينکه او تنها راه بسوي خداست را شنيديد، عکس -١

 چه بود؟ از آن موقع ديدگاه شما چگونه تغيير کرده است؟

 

گرا هستند، يعني اعتقاد دارند مسيرهاي متعددي بسوي خدا و  با افرادي که از لحاظ ديدگاه کثرت -٢

 ؟ايد رستگاري وجود دارد، چه تجربياتي داشته

  

اکنش نشان کنيد دوستان غيرايماندارتان نسبت به ادعاي انحصاريت مسيح چگونه و فکر مي -٣

العمل آنها  کنيد اگر شما مدعي شويد تمامي مذاهب ديگر نادرست هستند عکس فکر مي؟ دهند

 چگونه خواهد بود؟

  

 يكسانند،برند تا استدلال کنند همه مذاهب ذاتاً  هايي که برخي بکار مي نقاط ضعف تصويرسازي -٤

 شما اين موضوع را چطور ؟)دشون از قبيل، راههاي متفاوت که به يک قله منتهي مي(را ذکر کنيد 

 دهيد؟  با يک دوست غيرايماندار مورد بحث قرار مي
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توانيم باور خود به اينکه تنها طريق بسوي خدا عيسي مسيح است  ما به عنوان مسيحيان چطور مي -٥

 ؟فکر، متکبر و متعصب آييم را معرفي کنيم، بدون آنکه به نظر کوته

  

 :دهيد مسيح تنها راه بسوي خداست را توضيح ميچگونه براي افراد زير ادعاي اينکه  -٦

  

 پيروان عصر نوين که معتقدند خود آنها خدا هستند؟ •

  

 کسي که به خدا اعتقاد ندارد؟ •

  

 شخصي که پيرو مذهبي شرقي از قبيل اسلام است؟ •

  

 دوستي که ترديد دارد کسي قادر باشد حقيقت را بشناسد؟ •

  

باور دارد که راههاي گوناگون اما با اعتبار گرايي معتقد است، يعني  دوستي که به کثرت •

 يکساني بسوي خدا و رستگاري وجود دارد؟

  

  

  

  جهت اطاعتبه گامهايي 
 را که در مورد اين مطلب داشتيد، اي ين مطلب داشتيم، فکر اصلي و باور اوليهبحثي که روي ا -١

 . افکار خود را در زير خلاصه کنيدچگونه عوض کرده است؟

  

  

  

 ؟ )کي، چه کسي، کجا، و غيره( يد اين مطلب را به کار بنديدخواه چگونه مي -٢
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خود  برقرار، و آن را با گروه و يا سرگروه  ايماندر رابطه با موضوع اهداف: خود را متعهد کنيد -٣

 .در ميان گذاريد

    

  : با کمک خدا، من
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